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سمیرا سرچمی: داســتان نفت بارها گفته شده؛ اما داستان زنان ماهیگیر کمتر. این 
یک داستان کمتر گفته  شده  است.

ایــن متن را خدیجه قدســی نژاد یا همان «خجو» دختــر ماهیگیر جزیره هنگام 
زیر یکی از عکس هایش هنگام صید ماهی گذاشــته. عکسی که در دوردست دکل 
نفتی نمایان اســت و نزدیک تر قایقی با دو سرنشین زن که در حال صید ماهی اند؛ 

یعنی خجو و مادرش.
خجو ۲۳ ســال دارد. پدرش اصالتا بندری و بازنشســته اداره برق است و مادر 

متولد جزیره هنگام و شغلش ماهیگیری  است.
دو خواهر و یک برادر بزرگ تر دارد.

دو ســال است که ازدواج کرده و پســری دارد به نام کیهان. خدیجه صیادی را 
از بچگی در کنار مادرش آموخته و الان چندســالی  است که قایق گرفته و تنها یا با 

دختر خاله اش برای امرار معاش و گذران زندگی ماهیگیری می کند.
او می گویــد در جزیره «هنگام» این شــغل فقط مردانه نیســت و زنان دیگری 
هم هســتند که تنها یا با همسرشــان ماهیگیری می کنند: «مادرم تعریف می کند از 
گذشته های دور زمانی که پدربزرگم با لنج به سفر دریایی می رفت، مادر بزرگم برای 
امرار معاش ماهیگیری می کرده، بعدها مادرم هم مثل مادربزرگم این راه را ادامه 
داد بــا قایق های کوچک چوبی، کم کــم قایقش را با قایق بزرگ تر و موتوری عوض 
کرد. من هم مثل مادرم از بچگی این مسیر را شروع کردم. فکر می کنم بیشتر از هر 
چیز علاقه و هیجان و حس خوبی که این کار دارد و فرصت شغلی کمتری نسبت 

به شهرهای دیگر دارد، من را در این مسیر نگه داشت».
از خجو خواســتم چالش ها و مشــکلاتی را که در این حرفه با آن درگیر است، 

برایم بگوید؛ چالش هایی که یک زن ماهیگیر درگیرش می شود.
او گفــت: «چالش و ســختی ایــن کار زیاد اســت، از نحوه فــروش ماهی های 
صیدشــده گرفته تا بنزین و ســوخت و اســتهلاک قایق ها. از حــوادث و خطرهای 
احتمالــی و خیلــی چیزهای دیگر. به طور مثال چند ســال پیش مــادر و خاله ام 
مشغول ماهیگیری بودند که یک قایق دیگر با سرعت به آنان برخورد می کند. قایق 
مادرم غرق می شــود و دســت خاله ام می شــکند. هر دو مدتی توی دریا می مانند 
تا مردم به کمک شــان بیایند. خاله ام از آن روز دیگر نتوانســت صیادی کند و حتی 
بیمــه ای نداشــت که بتواند از آن اســتفاده کند. چالش بعدی من تغییری  اســت 
که برای نحوه فروش ماهی های صید شــده ایجاد شــد. ســختی زیاد برای گرفتن 

مجوز ماهیگیری تا بتوانم از بیمه یا کارت ســوخت اســتفاده کنم. تلاش های زیاد 
و بی نتیجه برای گرفتن مجوز اقامتگاه بوم گردی و پذیرایی و اســکان مســافران و 
گردشــگرانی که به جزیره ما می آیند و سروکردن ماهی هایی که صید می کنیم که 
متأســفانه هنوز هم به نتیجه نرسیده است؛ چون این کار نیاز به حمایت مسئولان 
و ارگان های مربوطه از نیروی جــوان و بومی جزیره دارد تا هم بافت بومی جزیره 
حفظ شــود و هم جوان های جزیره مجبور نشوند به خاطر کار جزیره را ترک کنند». 
به گفته خجو در حال حاضر مالک اکثر اقامتگاه های جزیره غیر بومی ها هستند ؛ زیرا 
سرمایه داشتند و توانســتند زمین بخرند و بسازند: «ما هم استقبال می کنیم؛ چون 
این کار باعث آبادانی جزیره می شــود؛ اما ای کاش حمایتــی هم از جوانان بومی 
جزیره که ســرمایه ای ندارند، می شد تا ســنت و بافت قدیمی و بومی جزیره حفظ 
شــود. من به عنوان یک فرد نوعی مثل بقیه جوان های جزیره از ســال ۹۷ برای این 
کار اقدام کردم از جزیره هنگام به ســختی و با پرداخت کلی کرایه تاکسی و... بارها 
و بارها مســیر ۴۵ کیلومتری تا قشــم و حتی بندر عباس را طــی کردم. هر بار برای 
نامه ای از این اداره به آن اداره رفتم. از اداره گردشــگری گرفته تا ســازمان منطقه 
آزاد قشــم. از فرمانداری تا جاهای دیگر ولی هنوز جوابی نگرفتم. اکثر جوان های 
بومــی یا برای کار جزیره را ترک می کنند یا بــرای اقامتگاه های دیگر کار می کنند». 
خجــو تأکید دارد: «محل زندگی ما همین جزیره هنگام اســت، هیچ وقت به اینکه 
این جزیره را ترک کنم، حتی فکر هم نکردم، همسرم هم با اینکه شغلش در جزیره 

قشم است؛ اما در رفت وآمد است و ما اینجا ساکنیم».
روش صیادی تان به چه صورت است و برای فروش ماهی های صیدشده به چه   .

مشکلی برخوردید؟
روش صیادی ما با نخ و قلاب است و با تور نیست. در نتیجه صید خیلی کمتری 
نســبت به کســانی داریم که با تور اقدام می کنند. شــاید یک روز سبد ماهی مان پر 
شود، شــاید هم یک هفته دریا برویم و دست خالی برگردیم. در نتیجه نمی توانیم 
در بازار فروش ماهی رقابتی داشته باشیم، مدتی صفحه اینستاگرامی برای فروش 
بی واسطه و ارســال به جاهای دیگر را امتحان کردم که آن هم با اوضاع فیلترینگ 

به  نوعی ناامیدکننده پیش می رود.
ما می توانیم به جای فروش ماهی همین ماهی را ســر ســفره جلوی گردشگر 
بگذاریــم. این طوری حاصل بهتری از صیدمان به دســت می آیــد. در کنارش هم 
می توانیم صنایع دســتی و طراحی نقش حنا و حتی تولید لباس و پوشش محلی 

جزیره را انجام دهیم.
در حال حاضــر هم این کار را انجام می دهیم و با ســاز و کار آن غریبه نیســتیم؛ 
امــا مثــلا الان ما در یک واحــد صنفی ۳۰متری مــن، مادرم، دو تــا از خاله هایم، 
دخترخاله ها، زن داداشــم و خواهرم به همراه پدربزرگم و همسرش مشغول امرار 
معاشــیم! کمی عجیب اســت؛ اما واقعی  اســت، همگی از همین رستوران چرخ 
زندگی مان را می چرخانیم. در حالی که می شد این تعداد نیرو بتوانند به راحتی چرخ 
یــک اقامتگاه بوم گردی را بگردانند. این فقط شــامل من و خانواده من نمی شــود. 
واقعا با یک برنامه ریزی و حمایت مســئولان، خانواده های زنان ماهیگیر جزیره که 
تعدادشــان به ۳۰ نفر هم نمی رسد، امور مربوط به بوم گردی جزیره را سروسامان 

دهند.
زنان ماهیگیر چرا برای گرفتن بیمه مشکل دارند؟ چه مانعی وجود دارد؟  .

چون ما هنوز مجوز نداریم که بتوانیم بیمه شویم. مثلا درباره مجوز هم بگویم 
که عکســی از ۱۲ سالگی ام در اینترنت و فضای مجازی هست، همراه با این تیتر که 
زنان ماهیگیر هنگام، مجوزدار می شوند. این را گفتم که بگویم اگر یک جست وجوی 
ساده کنید، متوجه می شوید که از سال های خیلی دور تا حالا صحبتش بوده و حتی 
مســتندهای زیادی درباره فعالیت زنان ماهیگیر جزیره هنگام منتشــر شده. خودم 
به برنامه زنده شــبکه ۲ دعوت شــدم و آنجا روی آنتن زنــده از طرف جناب دکتر 
عالــی زاده، معاون امور دریایی و بنادر بندرعباس، این قول به ما داده شــد. مراحل 
اداری را هــم بــرای این موضوع طــی کردیم؛ ولی تا الان که من با شــما صحبت 
می کنــم، هنوز چیزی به عنوان مجوز یا بیمه و... به دســت مان نرســیده. هنوز هم 
بنزین مان آزاد اســت و سهمیه ای نداریم. هنوز هم خیلی داغ هست این موضوع و 
صحبتش هست که همین روزها این مجوزها به دست مان برسد. ما هم امیدواریم 
که سرانجام به نتیجه برسد. اهالی هنگام مردم زحمتکش و مظلومی هستند که با 
کمک خدا و طبیعت و دریا و نعمت هایش چرخ زندگی را پیش می برند و با کمی 

حمایت دلسوزانه مسئولان می توانند جایگاهی بهتر از این داشته باشند.
من صحبتی با مســئولان مربوط به گردشــگری دارم و آن اینکه بیایند و رودررو 
بــا مردم هنگام صحبت کننــد، من که هر وقت به دیدار مردمــی رئیس منطقه یا 
فرماندار یا اداره گردشــگری رفتم، موفق نشــدم یا در بهتریــن حالت دو دقیقه به 
حرفــم گوش کردند و محترمانه به اتاق بغلــی و اداره های دیگر حواله ام دادند و 
گفتند حرف های تان قشــنگ اســت؛ اما به اداره ما مربوط نمی شود یا از حیطه کار 

ما خارج است!
اما اگر واقعا گوشی هست که بشنود، یک سری به اهالی هنگام بزنند و خودشان 
قدمــی در این جزیــره بزنند و ببینند چقــدر خانه ها و اقامتگاه هایی که به ســبک 
مراکشــی و یونانی و... ساخته می شود که هیچ ربطی به اقلیم اینجا ندارد و شاهد 
نابودی بافت بومی جزیره، بافت زیبای جنوبی و ســنتی ایران باشند. شاید تصمیم 

بهتری جز خارج کردن ارباب رجوع از اتاق شان بگیرند.
من از زبــان بقیه خانم های ماهیگیر و بقیه دختر و پســرهای جوان جزیره هم  
می گویم، شــغل اصلی ام ماهیگیری اســت، همین ماهی را برای گردشــگر ســرو 
می کنم، غذاهای محلی دیگر و سمبوســه و ترشی و شــیرینی درست می کنم. در 
کنارش صنایع دســتی کار می کنــم، برقع، لباس محلی، گلابتــون دوزی و طراحی 

نقــش حنا روی دســت کار می کنم. اگر خانــواده ای مثلا از تهران بــه اینجا بیاید، 
می توانیم بهتر از هر کس دیگری ببریم زیبایی های جزیره را نشان شان بدهیم؛ چون 
اینجا زندگی کردیم و بهتر از هر کس دیگری اینجا را می شناســیم؛ اما نمی توانیم! 

چرا؟ چون زمینی برای این کار نداریم، سرمایه ای نداریم!
چرا واقعا مســئولان نمی خواهند از این قشر حمایت کنند؟ این همه زمین خدا 

چرا جوان های ما باید بی کار باشند و نتوانند از این پتانسیل ها استفاده کنند؟
مادرم ۳۰ ســال اســت که کار می کند؛ ولی الان با درد و مریضی هایی که دارد، 
دیگر کمتر می تواند دریا برود، بیمه ای هم ندارد که از آن استفاده کند؛ ولی من الان 

اول راه هستم. چرا نباید تغییری به این روند بدهم؟
ما بومی ها که نداریم متری فلان قدر زمین بخریم. الان که من با شــما صحبت 
می کنم، زمین متری هفت، هشــت میلیون تومان اســت. ما ســرمایه مان کجا بود. 
نه می توانیم بخریم، نه حتی اجاره کنیم. نشســتیم تماشــا می کنیم که از آن  طرف 
مثــلا بنده خدایی می آید هزار متر زمین می خرد و دو، ســه ماهه با مصالح از پیش 
ساخته شــده می ســازد و بالا می آورد. هر کسی هم ســلیقه ای دارد. ملک خودش 
هســت، هر مدلی دلش بخواهد هم می تواند بســازد. اکثر اقامتگاه ها یا هاستل ها 
(میهمان پذیرها) به ســبک مراکشــی و یونانی ســاخته می شــوند؛ چون شبیه تِم 
جنوبی  اســت و جدیدا توی جنوب ایران طرفدار پیــدا کرده، اول صحبت هایم هم 
گفتــم اتفاقا اهالی هنگام آن قــدر میهمان نوازند که از این موضوع هم اســتقبال 
می کنند؛ چون باعث آبادانی می شــود؛ ولی حرف من این اســت که کاش حمایتی 
هم از بومی های جزیره می شــد تا هم بافت بومی حفظ شــود، هم گردشگری که 
می آیــد اینجا، واقعا محیــط بومی و غذای بومی و حتی پوشــش بومی و آداب و 

رسوم بومی را تجربه کند.
درآمد و فروش ماهی از طریق اینستاگرام قبل از فیلتر شدن به چه صورت بود؟   .

و بعد چه تغییری ایجاد شد؟
راستش من شــروع کارم بود، تا مردم بشناســند و اعتماد کنند زمان می برد، از 
نحــوه صید و پاک کردن ماهی و مرحله بســته بندی و فریزکردن و ارســال، عکس 
و فیلم گذاشــتیم تا کم کم مشــتری جمع کردیــم؛ ولی چه فایده که یک شــبه با 
فیلترشــدن اینستاگرام دکان مجازی مان تعطیل شد. البته یک سری از مشتری ها که 

قبلا از ما خرید کردند، شماره تماس مان را داشتند و باز هم سفارش می دادند.

ولی خب فروش مجازی مان تغییر که نمی توان گفت، در واقع تعطیل شد.
جایی نوشــته بودی می گویند ماهیگیری شغل زنان نیست، این را از چه کسانی   .

شنیدی؟
من این حس را هر بار که می خواهیم بنزین بخریم، دارم. اگر مجوز داشــتیم به 
ما کارت ســوخت می دادند. بیمه می شدیم. از نگاه بعضی ها هم این کار مردانه به 
نظر می آید. کامنت های عکس ها را که می بینم، بعضی افراد نوشــته اند مگر اینها 
می توانند ماهی را بالا بکشند یا این با این لاک هایش چطور می رود ماهیگیری! البته 
من از این حرف ها دلخور نمی شــوم اما از آن مســئولی که به ما مجوز نمی دهد یا 

حمایتمان نمی کند خیلی.
حتی سر واگذاری زمین برای اقامتگاه بوم گردی هم این را بارها شنیدم که یا باید 

ازدواج کنی یا ۳۷ سالت شود.

گفت وگوی «شرق» با «خجو» دختر ماهیگیر جزیره هنگام

ما هیچ، ما نگاه
هزار وعده مسئولان یکی وفا نکرد

 روزنامه شــرق در تاریخ ۷ اردیبهشــت ۱۴۰۲ مصاحبه ای 
با آقای وحید زمانی با عنوان (ایمن ســازی زیســتگاه یا تکثیر 
در اســارت) منتشر کرد که حاوی اطلاعات ناصحیحی درباره 
وضعیــت این گربه ســان در لبــه انقراض کشــورمان بود. با 
توجه به تعدد ادعاهای نادرســت و بدون ســند مطرح شده 
در این گفت وگــو، ما به عنوان تعدادی از کارشناســان فعال 
در حــوزه حفاظت از یوزپلنگ در ایــران، در جهت رفع ابهام 
و تلاش برای روشن شــدن واقعیت ها به منظور حفاظت بهتر 
از یوزپلنگ آســیایی، برخی از مهم ترین ادعاهای مطرح شده 
در ایــن گفت وگو را موردبحث قرار دادیم. لازم به ذکر اســت 
که پرداختن به تمام ادعاهای مطرح شــده در آن گفت وگو در 

مجال کنونی ممکن نیست.
ادعــای نخســت: «پروژه هــای تکثیــر در اســارت زمانی 
موضوعیت پیــدا می کنند که گونه هدف در وضعیت بحرانی 
قرار گرفته باشــد و جمعیتش به حد بحرانی تنزل پیدا کرده 
باشــد. در حال حاضــر با قطعیــت نمی توانیــم بگوییم که 
جمعیــت یوزها به حدی رســیده که پروژه تکثیر در اســارت 
اولویــت آنها باشــد» برخــلاف ادعای آقــای زمانــی، ما بر 
اساس شــواهد موجود که بســیاری از آنها به شکل مقالات، 
گزارش هــای علمی و اخبار رســمی منتشــر شــده اســت، 
قویا بر این عقیده هســتیم کــه جمعیت یوزپلنــگ در ایران 
مدت هاســت که «به حد بحرانی» تنزل یافته اســت. مروری 
بر شــواهد موجود که با جست وجوی ســاده اینترنتی نیز در 
دســترس هســتند، به سادگی نشــان خواهد داد که برخلاف 
ادعای ایشــان یوزپلنگ مدت هاســت که از شــرایط بحرانی 
عبور کرده و اقدمات حفاظتی متناســب با وضعیت آن نظیر 
تکثیر در اسارت باید از مدت ها پیش آغاز می شد. بنابراین باید 
پرســید که چگونه می توان وضعیت یوز آسیایی را که امروزه 
بحرانی ترین جمعیت را در میان گربه ســانان بزرگ در جهان 
دارد، با چنین خوش خیالی و تکیه بر نادانســته های شخصی 
ارزیابــی کرد؟! چنین ادعای گزافی، بدون شــک نیازمند ارائه 

سند و مدرک است که متأسفانه در این مصاحبه از خوانندگان 
دریغ شــده است. و البته ســؤال مهم تر این است که آن «حد 
بحرانی» مدنظر آقای زمانی چندتاســت تا بتوان به اقدامات 

اورژانسی حفاظتی مانند تکثیر در اسارت فکر کرد؟
ادعای دوم: «هیچ مطالعه ژنتیکی روی یوز آسیایی انجام 
نشده اســت» برخلاف ادعای آقای زمانی، تا به حال حداقل 
چهار مقاله علمی توســط متخصصین ایرانــی و اروپایی در 
ژورنال های معتبر علمی بر مبنای مطالعات ژنتیکی متفاوت 
درباره یوز آســیایی به چاپ رســیده اســت. درست است که 
«مطالعه کامل ژنوم» یوزپلنگ آسیایی انجام نگرفته، ولی این 
ادعای گزافی اســت که بگوییم هیــچ مطالعه ژنتیکی انجام 
نشــده اســت. طرح این ادعا علی رغم آنکه زمینه تحصیلی 
آقای زمانی ژنتیک بوده اســت، نشــان از آن دارد که یا ایشان 
به هیچ وجه مقالاتی که در ســال های اخیر درباره ژنتیک یوز 
منتشــر شــده را مطالعه نکرده و بدون آگاهی چنین ادعایی 
کرده انــد، یا آگاهانه به قصد نشــر اطلاعــات ناصحیح چنین 

ادعایی را مطرح کرده اند.
ادعای سوم: «بدون مطالعه ژنتیکی نقشه راه نداریم»

برخلاف ادعای ایشان مطالعات ژنتیکی تنها ابزار موردنیاز 
بــرای برنامه ریــزی برای حفاظــت از گونه ها نیســتند، بلکه 
تنها یکــی از مجموعه ابزارهای متنوع برای تهیه نقشــه راه 
مطالعات ژنتیکی اســت. در توضیح بیشــتر این مســئله باید 
گفــت که در حفاظت ابزارهای متفاوت برای پاســخ گویی به 
پرسش های متفاوت طراحی شــده اند و در نتیجه برای فهم 
بهتر وضعیت و برنامه ریزی دقیق تر به مجموعه ای از ابزارها 
نیاز است. اینکه ایشــان معتقدند زحمات سال های متمادی 
کارشناســان و متخصصین مختلف، به دلیل فقدان مطالعات 
ژنتیکی فاقد ارزش است (که البته می دانیم مطالعات ژنتیکی 
متعددی هم انجام شده و ایشان از آنها ناآگاه بوده اند)، نشان 
از رویکرد و تفسیری ساده انگارانه از پیچیدگی های حفاظت از 

گونه ها به عنوان یک علم چندوجهی است.

ادعــای چهــارم: «بعد از ۱۵ ســال یک یــوز در اصفهان 
فیلم برداری شد که خبر بسیار مهمی است که نشان می دهد 

یکی از زیستگاه های فراموش شده یوز در حال احیاست».
ایــن ادعــای ناصحیــح اوج ناآگاهی ایشــان از وضعیت 
بحرانــی یوز را به خوبی به تصویر می کشــد. ثبت تصویر یک 
یوزپلنــگ در اصفهــان برخلاف ظاهر جــذاب آن، اصلا خبر 
خوبــی نبوده و به هیچ وجه نشــان از احیای زیســتگاه های 
یــوز نمی دهد. یوزی که در اصفهان ثبت شــد، یکی از همان 
یوزهایی اســت که در بیشــتر از ۱۰ سال گذشــته در محدوده 
اســتان های مرکزی ایران در تردد بوده و مکررا تصاویرش در 
مناطق مختلف و با فواصل زیاد ثبت شده است. ثبت تکراری 
ایــن یوز در اصفهــان، برخلاف ادعای آقای زمانی، نشــان از 
شــدیدا کوچک بودن جمعیت یوزها در مرکز ایران دارد، چون 
با آنکه مشــاهده جدیــد ۴۰۰ کیلومتر از نقــاط قبلی حضور 
همین فرد یوز دور اســت، همچنان همان فرد است که دیده 
می شــود نه یک فــرد جدید. به عبارت دیگر، نشــان می دهد 
که جمعیت پایه کوچک یوز چقدر انگشت شــمار بوده که در 
پهنه های وســیع کویرهای مرکز ایران، تقریبا اکثر یوزهایی که 
دیده می شــوند و یا حتی می میرند، قبلا تصویرشان ثبت شده 
و در حداقل ۱۰ ســال گذشــته حتی یک گزارش قابل اعتنا از 
خانواده یوز در این منطقه وجود نداشــته اســت. این حضور 
غمناک یوز در اصفهان به خوبی نشان می دهد که این یوز پیر 
در واپسین ســال های عمر خود چقدر به دنبال یافتن ماده ای 
برای انتقال ژن اســت و برای یافتنش بیــش از ۴۰۰ کیلومتر 
از محدوده خود فاصله گرفته اســت. با ایــن توضیحات، آیا 
چنین ثبتی را می توان و باید نشانه ای امیدوارکننده دانست یا 

نشانه ای شدیدا نگران کننده؟ البته که نگران کننده!
در پایان

هــر بحــث علمی، شــامل تعــدادی «فرض» و ســپس 
«نتیجه گیری» هایی اســت که بر آن مفروضات اولیه اســتوار 
شــده اند. اســتدلال بر مبنــای مفروضــات غلط، اشــتباه یا 

اثبات نشده، شکلی رایج از مغالطه (Fallacy) در منطق است 
که وجود آن کل اســتدلال را از اعتبار ساقط می کند. ما در این 
نوشتار فقط به «فرض»هایی که آقای زمانی در مصاحبه خود 
مطرح کرده اند، پرداخته که بسیاری از آنها فاقد سند و مدرک، 
و در مواردی خلاف واقع هســتند، بنابراین نتایج گرفته شده از 
مفروضــات ناصحیح (که مثال هایی از آن ذکر شــد) را فاقد 

وجاهت استدلالی و علمی می دانیم.
ما برخلاف آقای زمانی شدیدا معتقد هستیم که وضعیت 
یوز کاملا بحرانی اســت و تصور احیــای یک منطقه به خاطر 
ثبــت یوزهای تکراری را کاملا ســاده انگارانه می دانیم. توجه 
به این نکته ضروری اســت که بسیاری از سؤالات مانند اندازه 
جمعیــت، اندازه مؤثر جمعیت، ســاختار جنســی و غیره که 
آقای زمانی به دنبال پاســخ گویی براساس مطالعات ژنتیکی 
است، یپش از این پاسخ داده شده اند؛ هم براساس مطالعات 
ژنتیکی و هم با ســایر روش هــا مانند پایش بــا دوربین های 
تله ای. همچنین تأکید می کنیم که فروکاستن ابزارهای متعدد 
حفاظتی به یــک روش خاص در تضاد با روح «روشــمندی 

علمی» است.
در پایان به ایشان پیشنهاد می کنیم با مطالعه گزارش های 
موجود پایش و مقالات منتشرشــده بر اســاس این پایش ها، 

نقدها و ایرادات فنی مســتدل خودشــان بر این پایش ها را به 
شــکل یک مقاله و یا گزارش علمی در نشریات مروری مرتبط 
منتشــر کنند تا زمینه برای گفت وگو و نقدهای مؤثر بر مبنای 
چارچوب های شناخته شــده در جهان علم فراهم شود. ارائه 
این پیشــنهاد از این جهت اســت که صرف طرح این ادعا که 
«پایش  اصولی یوزپلنگ انجام نگرفته اســت»، بدون تعریف 
چارچوب هــای یــک پایش اصولی توســط گوینــده، ادعایی 
ابطال پذیــر نیســت و در نتیجه در قلمرو علــم جایی ندارد. 
بدیهی اســت پیش نیاز هــر بحث علمــی ای پیرامون چنین 
ادعایی، انتشــار علمی آن و تعریف اصول دقیق پایش مورد 
نظر ایشــان است. این مســئله از این جهت ضرورت دارد که 
هرچند گفت وگوهای مطبوعاتی جذاب برای آگاهی بخشــی، 
نقد و حتی طرح پرســش ابزاری قدرتمند اســت، اما در هیچ 
جــای جهان بــرای طرح ادعاهــای دقیق علمــی جایگزین 

روش های ذکرشده در بالا نشده اند.
عطیه تک تهرانی

علی رنجبران
مرتضی پورمیرزای

کاوه حب علی
محمدصادق فرهادی نیا

واکنش چند کارشناس حفاظت از یوز به یک گفت وگو در «شرق»
ارائه اطلاعات نادرست و غیرمستند کمکی به حفظ یوز نمی کند

ایرنا
نوا، 

ظمی 
ن کا
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